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 جمعھ گردی ھای اسماعیل نوری علا

  تیمور لنگآزموندر 
خود ماند و، ھمزمان، کار اجتماعی و سیاسی و فرھنگی کرد؟ » خانه ھای ديوار بلند«مگر می شود با ھمديگر حرف نزد و در 

 حرف نمی زند متأسفانه، اگر به جمع اپوزيسیون رنگارنگ مان در خارج کشور نیک بنگريم می بینیم که براستی کسی با کسی
اما براستی اگر ... اما ھمگی مدعی مبارزه علیه حکومتِ ـ بقول اسماعیل خوئی ـ پديده آورندهء خون جنونکدهء اسلامی ھستیم

خود بمانیم حاصل کار چه خواھد بود جز گذراندن عمر به تشییع جنازهء ھمین چند » خانه ھای ديوار بلند«با ھم گفتگو نکنیم و در 
 تا کی نوبت خودمان برسد، و ديگرانی بیايند و حديث ما بگويند و فھرست بالا بلند مبارزات بی حاصل مان را برای تا آدم فعال،

 خالی روبرو قرائت کنند؟

com.esmail@nooriala  

 >>>پیوند به فايل صوتی 

 خود ماند و، ھمزمان، کار اجتماعی »خانه ھای ديوار بلند«مگر می شود با ھمديگر حرف نزد و در 

اگر به جمع اپوزيسیون رنگارنگ مان در خارج کشور نیک بنگريم می متأسفانه، و سیاسی و فرھنگی کرد؟ 

ی مدعی مبارزه علیه حکومتِ ـ بقول اسماعیل بینیم که براستی کسی با کسی حرف نمی زند اما ھمگ

 .جنونکدهء اسلامی ھستیم خوئی ـ پديده آورندهء خون

پادشاھی خواھان . »تحريم است«برای جمھوری خواه نشست و برخاست با پادشاھی خواھان 

و  کتباًتا کسی جبھه ملی کھن بیخ اھالی و  مصدقی ھا.  گفتگو با جمھوری خواھان ندارندی بهرغبتھم 

حاضرند با شیطان  مرداد کودتای امريکائی بوده به محفل خود راھش نمی دھند و 28قبول نکند که  رسماً

طرفداران اسلام . مذاکره کنند اما با پادشاھی خواھان جلیس و ھمنشین نشوند) اعم از کوچک و بزرگ(

کمونیست . دناکراه دارسکولارھا از ھمسخن شدن با اصلاح طلبان . رحمانی سکولارھا را نجس می دانند

پرچم با ھواخواھانش نمی آن می دانند و زير » بورژوائی« اعلامیهء جھانگیر حقوق بشر را  يکسرهھا

ن ن و فدراسیون را قاطی کرده و ھر آ تعريف کنفدراسیو بی جھتطرفداران حفظ تمامیت ارضی. نشینند

تجزيه طلب و در نتیجه خائن   بخواھد و حکومت ھای خودگردان محلیکس را که از فدرالیسم سخن بگويد

، از خراسان تا خلیج فارسی زبانانجمع از نیز احزاب منطقه ای، يا بقول خودشان ملیتی، . نندمی دا

 . فارس را ساخته و آن را منشاء ھمهء بدبختی ھای خود می دانند خونريزی به نام قومفارس،

ھر روز خبر انشعاب يک . ی وجود ندارد ھم چندان آرامش»خانه ھای ديوار بلند«اين در داخل 

پادشاھی خواھان حتی بر سر پادشاه شان ھم توافق . دودسته کمونیست از دستهء ديگر منتشر می ش

شان را که ھمه اما انتشارات  .و جمھوريخواھان ھر روز به دستجات کوچک تری تقسیم می شوند. دنندار

 بی آنکه ھیچ کدام شان به تنھائی ؛ن و جنون اندمی خوانی می بینی ھمگی در حال جنگ با حکومت خو

 .توان يک مو از اين خرس کندن را داشته باشند

 سنگی به سوی اين ، ھر کجا دست شان برسد، خاموش و تماشاچی ھمِ ردممبخشی از 

و افتخارشان آن است که » سیاسی نیستند« مدعی اند که اغلبپرتاب می کنند و اگرچه » مبارزان«

 در ھیچ کجا مأموريت و  کهآنھا طلبکارانه از ھمواره  اما»ضو حزب و دار و دسته ای نبوده اندھیچ گاه ع«

د حساب و کتاب می ند کار سیاسی کننمی خواھاما  نمايندگی خاصی را از جانب مردم بر عھده ندارند

 .با سوء ظن می نگرند را انکشند و فعالیت ھايش
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ران با و بی جیره و مواجب ھم جولان می دھند و تا اين وسط  ھوچی ھا و تھمت زن ھا و مأمو

 مردم را خبر می کنند که فلانی را رفسنجانی خريده و آن ديگری نوکر دستی و پائی بجنباندکسی 

جلوی حتی ند که گاه انقدر وقیح می شواينھا . اسرائیل است و سومی را شیخ قطر حمايت می کند

 . مکنونات ھر جريانی مطلع انداز وند که دوربین تلويزيون می نشینند و مدعی می ش

 ھم ھستند که کارشان قلم کردن پای » ظاھراً ھمه کارهِ ناتوانان«و  »بخیل ھا« و »حسودھا«

پس دھان شان پر از انتقاد . خودشان حال دويدن ندارند اما نمی خواھند ديگران ھم بدوند. دوندگان است

 . است»دوندگان«  و اتھام زنی بهو ھزل و جلفی و پرت و پلاگوئی و ھتک حرمت

بود اگر می شد يقین داشت که يکی از اين می  قابل تحمل یت خراب ھمین وضعاما ھم

قرار دارد که می تواند تبديل به آلترناتیو حکومت شخصیت ھا و سازمان ھای سیاسی ما در موقعیتی 

 چندان ھم بی رقیب و يکه تاز میدان د و ايرانیان و جھانیان ببینند که اين حکومت خون و جنوناسلامی شو

 که خوی ثانوی ايرانیان سیاسی ،در آن صورت مانعی در اين تفرقه ھا و مخالفت ھا و دشمنی ھا. نیست

 ،آن شخصیت و آن سازمان، علیرغم ھمهء موانع .وجود نداشت) و فی نفسه بد است( کار شده است

 .مه می دانیم که چنین نیستاما ھ. می توانست ببرد و بدوزد و کار را تمام کند

خود بمانیم حاصل کار چه » خانه ھای ديوار بلند« اگر با ھم گفتگو نکنیم و در ، براستیپس،

خواھد بود جز گذراندن عمر به تشییع جنازهء ھمین چند تا آدم فعال، تا کی نوبت خودمان برسد، و 

روبرو قرائت  ِ   بی حاصل مان را برای خالیمبارزاتديگرانی بیايند و حديث ما بگويند و فھرست بالا بلند 

 کنند؟

را بخوبی آشکار مذھبی خلاء موجود در اپوزيسیون حکومت اين » جنبش سبز«پنج سال پیش، 

يک جناح از . آلترناتیوی که اسلامی و اصلاً دينی نباشد وجود نداشتمردم به خیابان آمده بودند اما . کرد

دای رھبری را در آوردند و نسلی را به مسلسل و تیر و شکنجه و علیه جناح ديگر ا خود اسلامیست ھا

کجا شد آن جمعیتی که در براستی . تجاوز کھريزکی تحويل دادند و خود نیز به حصر خانگی دچار شدند

 و» آزادی، استقلال، حکومت ايرانی«کارش به » رأی من چه شد«و » االله اکبر گوئی«عرض شش ماه از 

کشید؟ جمعیتی که چنین تحول بزرگی را از سر گذرانده و با کشته » جانم فدای ايراننه غزه، نه لبنان، «

 بود نشان می داد که آلترناتیو سکولار دموکرات تا بوجود ن میدان شده خالی کرد مجبور به و اسیر دادن

 .ت اسھیچ و صفرنیايد حاصل ھمهء مبارزات اين ھمه آدم خوش قلم و پرنويس و پرگو چیزی در حدود 

 حس کردم و د اين کشیده را بر صورت خوددر 88در ھمان روزھای خونین سال من، شخصاً، 

تنی با ھم   اگر چند، و به دنبال اين فکر رفتم کهپیچید و از خواب غفلت بیدار شدمصدايش در گوشم 

 رو در ھمپیمان شوند و به سراغ شخصیت ھا و سازمان ھا بروند، شايد پرده ھای سوء تفاھم و انکار و

وضعیت اين تفحص بود که با و در . بايستی کنار رود و ھمنشینی به ھمانديشی و ھمدلی بیانجامد

مگر می شود با ھمديگر حرف نزد و : ز اين مطلب توضیح دادم روبرو شدمغا که در آمشکل و بی گفتگوئی

 ی کرد؟ خود ماند و، ھمزمان، کار اجتماعی و سیاسی و فرھنگ»خانه ھای ديوار بلند«در 

 که ا به شرح حال تیمور لنگ می کشاند؛ ھمانما راست که  کوشش  از ايننتیجهء پنج سالو 

خواست آن را به  د بار دانهء گندمی را به دھان گرفت ولاش گرفتم که سیصمن از مورچه ای درس ت«گفت 

ه کوشید ھمان کاری را  اما شکست را نپذيرفت و ديگر بار،ار برساند و ھر بار بصورتی فرو افتادبالای ديو
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مورچهء ديوار بلند ما ھم شديم . » و عاقبت ھم موفق شدانجام دھد که بارھا به سرانجامی نرسانده بود

اخم و تخم و بی اعتنائی را . از ھر در که راندندمان ما از در ديگری وارد شديم. اپوزيسیون آلترناتیو طلب

 و در چشم هء گندم را به نزديکی ھای فراز ديوار برسانیمھنوز ھم نتوانسته ايم دان البته تحمل کرديم و

 بر عکس آن  بوده است؛ و شبیه آغاز کوشش بعدی ماھر فرو افتادن ما اما تیمور خان لنگ روسفید شويم

 .فواره ای شده ايم که چون سرنگون شود به آغاز بلند شدن اش می انديشد

در اين مرحله که ما ھستیم ھدف و استراتژی و . آنچه ما جسته ايم ضرورت گفتگو نام داردری، اب

برای رسیدن به ھمهء آنھا اول بايد از خانه ھا بیرون آمد . تاکتیک اموری سخت دور از دسترس می نمايند

تنھا نتیجه ای که گفتگو نکردن دارد انزوا و چرا که .  به گفتگو نشست»زمینی بی طرف« در ، اگر شد،و

 .شکست و حرمان است و بس

اختلاف ھا را می : تفحصات مان را جمع بندی کنیمحاصل وروز سال پیش بود که خواستیم نو 

حاد اپويسیون وجود دارد  مفصلی را که در بین آدانیم و نیز با خبريم که اين اختلافات ھمهء اشتراکات

ای ساری برخت يا پیدا کرد؛ سايه ارا س» زمین بی طرف«پس بايد آن . کرده استمعطل و بی فايده 

 توجھات ما را به  و اين... ھیچکس و متعلق به ھمه کس باشدِ ی زدن؛ گفتگوھائی که از آننشستن و رآ

. ی و مأموريتھیچ تعھد و پیونددر کار آمدن  فقط برای گفتگو و بدون ،نه انداختفکر يک گرد ھمآئی سالیا

گوئی نکنیم، خیال سرنگونی بلافاصلهء ه گند. نامید»  سکولار دموکرات ھاگردھمآئی«شايد بتوان آن را 

گری باشد، و جنون را نداشته باشیم، در گردھمآئی ھا نکوشیم برتری با ما يا با ھر کس دي حکومت خون

 فقط ھمديگر را ببینیم، يک ھوای مشترک را تنفس کنیم، انديشه ھامان را با قطعنامه ھم صادر نکنیم؛

 ری راه نفوذ ندھیم،وکنیم، به پیشدامستند جلوگیری   نایظن ھايکديگر در میان بگذاريم، از دخالت سوء 

 .»گفتگو بر ھمانديشی در بگشايد و ھمانديشی به ھمدلی بیانجامد«و فقط به اين بیانديشیم که شايد 

رای اين گفتیم زمانی را ب. نه از ھمین مبانی پیش آمد و شکل گرفتآن گردھمائی سالیافکر ايجاد 

 خوش  سالگشت انقلاب مشروطیت است کهھنگام و ديديم که بھترين کنیم،ريتم سالانه انتخاب 

 زير پای سکولاريسم استبدادی و حکومت مذھبی له و درخشید ولی دير زمانی است که مستعجلانه

 استنشاق  را حال آنکه از لاشه اش حتی می توان بوی خوش سکولار ـ دموکراسی،لورده شده است

در گوشه ای ) ھفتهء دوم امرداد ماه(ھر ساله در سالگشت انقلاب مشروطه  بیائیم وپس گفتیم که . کرد

هء سکولار دموکراسی، بعنوان تنھا بديل بخوريم و درباراز جھان گردھم آئیم و با ھم چای و شیرينی 

کنگرهء سالانهء سکولار دموکرات ھای «م اش را گذاشتیم سا. زنیم، حرف بحکومت ايدئولوژيک ـ مذھبی

ر  دشنستیم اولین کنگره را ھم سال پیو توا. نھادی که فقط برای تسھیل کار گفتگو بوجود می آيد؛ »ايران

 .شھر واشنگتن، پايتخت امريکا، برگزار کنیم

خب، که چه؟ رفتید و چای و شیرينی خورديد و «: خیلی ھا با طلبکاری و سرزنش می پرسند

نشسته است و در منطقه ژاندارمی  سر جاي ،ه سر و مر و گند ھمچنان،حرف زديد؛ اما حکومت اسلامی

 در عراق و منطقه جنگ نیابتی به راه ، از طريق رفاقت با آن،می کند و حالا ھم آقای اوباما خیال دارد

اين وسط شما چه کاره ايد؟ کی می خواھید از . بیاندازد تا مجبور نشود سربازھايش را به عراق برگرداند

:  سخت علاقمندم که به اينگونه کنار گود نشینان بگويم،ر اين مواقع د،منو » حرف به عمل برسید؟

 و ارث پدرتان را می خواھید؟ زورتان به خون جنونکده ای ھا نمی رسد طلبی داريد؟ شما از ما خانم، آقا،«
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از توقع خودتان سرگرم کدام مبارزه ايد که دھان تان پر  از گردن ما باريک تر پیدا نکرده ايد؟ مگر در اين میان

حداقل ما دور ھم می نشینیم و حضور سکولار خود را چون خار به چشم حکومت اسلامی از ما است؟ 

 شما چه می کنید؟ . فرو می کنیم

با ساعت شنی خودمان که نگاه می کنیم می بینیم  وقتی ، این ھای و ھو ھادر کنار ھمهء و،

مثلاً، .  استبودهھمآئی پارسال نیز خبرھای ن گرد ک پشت وار، اما بھر حال در دل ھماکه، ھرچند لا

دور » بیانیهء عصر نو« به نام یبر مبنای سند ندبخشی از کسانی که به واشنگتن آمده بودند تصمیم گرفت

بوجود آورند و چند نفری را ھم انتخاب » جنبش سکولار دموکراسی«ھم جمع شوند و نھادی تازه را به نام 

جالب تر از ھر چیز اين بود که نھاد مزبور ادعای آلترناتیو بودن و خیال جمع . کننذ که امور آن را بگردانند

تعريف می کرد که » سازمان خدماتی«کردن کل اپوزيسیون در زير بال و پر خود را نداشت و خود را يک 

خوشبختانه در فضائی که شمار اعضاء .  ياری دھدشاندر کارھارا ماده است ديگر سکولار دموکرات ھا آ

را بر حول وفادارتری  سازمان ھای سیاسی ما ار صد بالا نمی رود اين جنبش توانسته است عدهء بیشتر و

 .وردگرد آ» بیانیهء عصر نو«

  ھای نمايندگان برخی از سازمان،چند ماھی بعد. اما اين تنھا نتیجهء آن کنگرهء نخستین نبود

.  کنندیکارھمردند که با ھم بیش از گذشته  اظھار تمايل کدسیاسی که در آن کنگره شرکت کرده بودن

 و ه سازمان عضو بوجود آمد12فعلاً با » مجمع سازمان ھای سکولار دموکرات«حاصل اش ھم اين شد که 

روشن نبود، اين مسئولیت را »  سکولار دموکرات ھاامسالکنگرهء «چون ھنوز تکلیف چگونگی برگزاری 

ھزينه ھای آن را فراھم کند، و کارھای اجرائی اش را به انجام ا ت، گرفتهدومین کنگره بر عھده اين برای 

رساند؛ بی آنکه خود را صاحب کنگره و ديکته کنندهء خط مشی آن بداند و يا بخواھد به نفع خود نتايجی را 

 .از آن استخراج کند

 شده بدينسان اکنون مقدمات برگزاری دومین کنگرهء سالانهء سکولار دموکرات ھای ايران فراھم

 .ندرم فراھم ساختن لوازم اين کاراست و يک کمیتهء برگزاری و نیز يک کمیتهء تدارکات محلی سرگ

 ه است، دست به انتشار دعوتنامهء عامی زد ھاکمیتهء برگزاری، در اولین قدمدر عین حال، 

 تا در ه، خواستخطاب به بیش از ھزار تن از فعالان سیاسی اپوزيسیون سکولار دموکرات و از آنھا، به نام

کنگره ای که در روزھای نھم و دھم اگوست سال جاری در شھر بوخوم آلمان تشکیل می شود شرکت 

 نیست و ھر کس که در انتھای آن آمده که دعوتنامه خاص کسانی که نام شان کرده اعلام ھمچنین. کنند

 شرکت کنگره می تواند در ف آن است، يا حتی مخالباور دارد به سکولار دموکرات بودن آيندهء ايران علاقه و

 .کند

تعیین  شء کنفرانس را به سخنرانی ھای از پی که دو روزهتصمیم گرفته شدھم در دومین قدم 

 داشته ، ھمه اجازه در صبح و بعد از ظھر دو روز شنبه و يکشنبه،شدهء شخصیت ھا اختصاص ندھند بلکه

 خوانده می شود فراھم »خرد جمعی«ا که حاصل  آنچه ر پیدايشباشند سخن بگويند و اسباب و لوازم

مجمع سازمانی «نظر  ھمراه با آنھا  ونمودهکمیتهء برگزاری فقط چھار سوژه را برای بحث پیشنھاد . آورند

 در چند دقیقهء آغاز ھر نشست اعلام می کند؛ تنھا به ھر يک ورا ھم در مورد » سکولار دموکرات ايران

 از نشست ھای سپس در ھر مجلس. شدشايش و ادامهء بحث آماده کرده بااين نیت که زمینه را برای گ
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  دقیقه نظرات شان را اعلام5در   ھر يکباشند ھفت نفری که از قبل نام نويسی کرده ء کنگرهچھارگانه

 .می دارند و سپس بحث آزاد گشوده می شود

ز در نظر گرفته شده  يک شب فرھنگی نی، بمناسبت سالگشت انقلاب مشروطه،در اين میان البته

است که نويسندگان و شاعران و ھنرمندان حاضر در کنگره با ارائهء آثار خود، که قطعاً نمونه ھائی از 

 . سکولار دموکرات ما محسوب می شوند، به رونق آن می افزايند و ھنرتاادبی

ه سر اپوزيسیون  چه گلی ب از من بپرسید کهصبح روز دوشنبه يازدھم ماه اگوست اگر در اما... اما

چرا که  .»بايد صبر کرد و ديد« خواھم گفت حتماًاما » ھیچ« نخواھم گفت احتملاً به شما ،ايران زده شده

،  با سرعت کند خویش در جان خشکی خاکنفوذ آب چشمه بر  ھمچون ،تجربهديده و دانسته ام که 

 .آدمی می نشیند و تازه و بارورش می کند

 و  که دين و ايمانی داشتم، سفری به مکه کردم ھاآنوقتپیش، به يادم ھست که جھل سال 

 از ،لباس احرام که از ھمه جا آمده بودند، پیچیده در کفنی به نام  با آن بقیهمن ھم. آداب حج بجا آوردم

، طواف و سعی کرده بودم، موئی را که آن  گذشته بودمء اطراف مکه و کوه ھای کوتولهی خشگوادی ھا

در .  برگشته بودم و بعد ھم سوار ھواپیما شده و به خانه تیغ سلمانی عرب سپرده بودم،زمان داشتم به

 به تحیر و حسرت یسرالبته برخی از رفقا .  مھمی صورت گرفته بودتغییرظاھر نه اتفاقی افتاده بود و نه 

رده است، اما من می دانستم که در من ھمه چیز تغییر ک. تکان می دادند که فلانی به سرش زده است

از دلم پر » آداب و ترتیب«واقعیت ھای جھان فلک زدهء اسلام باز شده است، و مذھب و  چشمم به

توقع لابد  »؟رفتی و برگشتی و چه شد«می پرسیدند که از من  ھم اگر آن روزھا. کشیده و رفته اند

اعی، فرھنگی و  بھر حال از کوران تجربه ای اجتم که اما منباشد،» ھیچ «شانجواب داشتند  که 

ده وت شا با روز قبل از رفتنم متف ناگزيرچرا که ، ھنوز و بلافاصله نمی توانستم بگويمانسانی گذشته بودم

 .مبود

 ،که برای آدمیانی ھمچون من  است کوچکیسنت گزاریکنگرهء سکولار دموکرات ھای ايران ھم 

 در داخل پس از انقراض حکومت اسلامی ھم ، مآلاً می تواند به ايجاد آلترناتیو کمک کند واگر جا بیفتد

 و پاسدار ارزش ھای سکولار دموکرات جامعه  ادامه يابدمیھن مان، در ھر سالگشت انقلاب مشروطه،

 .باشد

، گفتگو می کنیم، شبی را می رويم، می نشینیم، به سخنان ھمديگر گوش جان می سپاريم

قطعاً ھمانی نخواھیم بود که  و چون برگشتیم مھم با شعر وادبیات و ھنر سکولارمان آشناتر می شوي

 .رفته بوديم

 

 :کنید دریافت  علا را ھر ھفتھ مستقیماًیمقالات نور می توانید اي ـ میل خود بھ این آدرس ارسال با
com.NewSecularism@gmail 

 : در این پیوند بیابیدمجموعھء آثار نوری علا را
htm.NoorialaWorks/com.puyeshgaraan.www://http 

 


